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در اين فصل، نخست به موسيقي كه . پردازدترين عامل زيبايي يعني تناسب ميفصل دوم به اولين و مهم

هايي از غزل كليم اند با ذكر نمونههايي كه بر اساس تناسبنوعي تناسب است توجه شده است و در ادامه، ترفند

در . آفرين است، اختصاص داردزدايي كه از عوامل مهم زيباييفصل سوم به آشنايي. اندمورد تحليل قرار گرفته

هاي كليم مورد هايي از غزلاند به همراه نمونهآفريني اين عامل زيباييهايي كه بر پايهاين فصل، انواع آرايه

.اندبررسي قرار گرفته

اي ساختن و آفرينش در اين فصل نيز شگردهايي كه گونه. ي آفرينش و نوآوري استفصل چهارم ويژه

هايي چون ل پنجم با عنوان پيچيدگي، آرايهفص. انداست با ذكر شواهدي از غزل كليم مورد ارزيابي قرار گرفته

.اندگيرد كه همراه با شواهد و مصاديق شعري تبيين گرديدهايهام و استخدام را دربرمي

در فصل ششم كه آخرين بخش اين پژوهش است، عواملي مورد بررسي قرار گرفته كه به خودي خود زيبا 

مانند استفهام، ندا، امر و نهي، صفت اشاره و نكره كه با ذكر . شوندآفريني در شعر مينيستند ولي موجب زيبايي

.اندشواهد مثال مورد مداقّه و بررسي قرار گرفته

.زدايي، پيچيدگيشناسي، تناسب، آشناييزيبايي، زيبايي: واژگان كليدي
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مقدمه

زندگي و شعر كليم كاشاني

د و هاي آغازين قرن يازدهم هجري قمري در همدان متولّدر سال«. صش كليم بوده استنام او ابوطالب و تخلّ

) 211: 1384شافعي، (» .ت اقامت طولاني در كاشان به كليم كاشاني معروف شدبه علّ

ست كه در تمام اساليب اآفرين قرن يازدهم هجريمعنيجهان و از مشاهير سخنوران عراي دربار شاهالشّملك«

» .انداو را به جلالت قدر و عظمت مقام ستودهنويسان و شعرشناسان عموماًتذكرهنشين دارد، ونظم، اشعار نغز و دل

ابوطالب كليم عندليبي است كه به نغمات رنگينش«: نويسدنصرآبادي درباره او مي) 1175: 1369گلچين معاني، (

هاي شكرريزش نرگس چشم گشاده، گوي مسابقت از اقران ربوده در گل گوش نهاده يا طوطي است كه به ترانه

)220: 1378نصرآبادي، (» .كمال آرام بود

طور معاني است و مقتبس نور كليم ابوطالب همداني المولد كاشاني الموطن، عارج: آزاد بلگرامي گويد«

رشكنش همدست عصا، در جميع اساليب نظم قدرت عالي دارد و همه جا داد سحيسخنداني يد بيضاست و خامه

) 1177: 1369گلچين معاني، (» .اندالمعاني گفتهدهد و لهذا جمعي او را خلاقميسخنوري

عهد پادشاهي جهانگير به هند رفت هاي زمان را در كاشان و شيراز آموخت و هم در آغاز جواني، بهوي دانش«

برد و بنابراين بسر ميشاهي والي بيجاپورشاهنوازخان اختيار كرد كه در خدمت ابراهيم شاه ثاني عادلو ملازمت 

ملازمت «مدتي ) 1171،1172: 1373صفا، (» .مني كه ابوطالب جوان در هند يافت بيجاپور دكن بودنخستين مأ

پس از چندگاه در آغاز پادشاهي الامين اختيار كرد وص به روحد امين مير جمله شهرستاني متخلّمير محم

بعد محمد جان قدسي به «و )1173همان، (» .ه و عنايت او گرديدب جست و محل توججهان بدين پادشاه تقرّشاه

فوت او در ماه «. در اواخر عمر به درد پا دچار شدكليم ) 34: 1349ايمان، (» .يافتسرفرازي عرايي الشّخطاب ملك

)67: 1386خان بهادر، (» .فت و در كشمير مدفون گرديدوقوع يا1061ذيحجه سنه 

وي «) 27: 1369كليم كاشاني،(» .ت بوده استهمالنفس و بلندكليم به شهادت اشعارش مردي آزاده و سليم«

. كرديافت صرف فقرا و اهل كمال مييها درمها و صلهه هر چه از انعاماند كنوشته. دست بودمردي نيكونهاد و گشاده

شمرد، ل به هر كس را جائز نميدر طلب نان توس. نمودت و مهر خاص رفتار ميطراز خود با محبشاعران همبا
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حيات بود، در عين حاجت چشم بر مال اغنيا نداشت يقش به زخارف دنيوي براي پر كردن پيمانهتش والا و تعلّهم

) 1174: 1373صفا، (» .شمردفرسا ميت احسان را بر دوش جان رنجي روحو كشيدن بار منّ

ديوان كليم كه شامل قصيده، مثنوي، قطعه، غزل، رباعي، . اندبيت نوشته24000مجموع شعرهاي او را تا 

مهارت و .دبند است در حدود ده هزار بيت و شاهنامه ناتمام او هم نزديك به پانزده هزار بيت داربند و ترجيعتركيب

در «. اختصاص داردبيت به غزل5300سرايي است و نيمي از ديوان يعني حدود شهرت او بيشتر در غزل

ها، ها، صنعتهاي هندي را هر جا كه ذكر حرفههايش زباني ساده و گاه دور از انسجام و استواري دارد و واژهمثنوي

گوي كه به ار برده و درين راه بسي بيشتر از ديگر شاعران پارسيها و درختان لازم بود به كها، گياهان، گلمنظره

وي همين زبان ساده را . جا نشان داده استاند اثرپذيري خود را از آن سرزمين و زندگي كردن در آنرفتههند مي

استعاري ها و تعبيرات خيالي وهاي خود نيز به كار داشته ليكن درين مورد سروكارش با آفرينش مضموندر قصيده

. هاي طبيعيگوست، خواه در مدح و خواه در بيان حالات روحي خود و خواه در وصفودر بياني نزديك به زبان گفت

هايش زبان در غزل. سابقه استجا كه سخن از ستايش پادشاه باشد كمه آنها خاصهاي كليم درين قصيدهمبالغه

هاي غنائي هاي بديع و ناگفته كه از انديشهمعنيتازه وهاي غالباًساده و گفتاري روان و سخني استوار را با مضمون

هايش بيشتر از انواع ديگر و حكمي و اجتماعي برخاسته است همراه كرده است، اما اين زبان ساده و روان او در غزل

ي خويش "اداخوش"هاي آفرينياو خود با اين معني. دارد"خوش تراش"هاي برگزيده و محكم و شعرهايش واژه

سعي وي در . شناسنداو مييپايهكند تنها شاعران همل ميداند قدر زحمتي را كه درين راه تحمتوجه دارد و مي

ست كه از غير معنايي برندارد و اگر چه ديگر شاعران دورانش هم اين دعوي را دارند ولي كليم اگر اين دعوي را اآن

هاي خود نيز گويي معنيكه حتي از دوبارهچربد چنانرين راه بر ناراستي ميلش دبصدق تمام نكرده باشد راستي قو

».هايي كه حكم مثل داشته باشد بسيار تواناستها و بيتوي در ارسال مثل و يا آوردن مصراع. گريزان است

)1175،1176: 1373صفا، (

ي آنتعريف پژوهش و پيشينه

زيبايي چيست و عوامل به وجود آورنده آن . گويدزيبايي سخن ميشناسي، دانشي است كه پيرامونزيبايي

هاي دور تا امروز مورد توجه فلاسفه و انديشمندان بوده ها از گذشتههاي آن چيست؟ اين سوالكدامند؟ آثار و نشانه
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هاي بسياري در پژوهشها، مقالات و كتاب. اندمختلفي ابراز داشتهاتباره آراء و نظرها در ايناست و هر يك از آن

اين پژوهش در آغازهاآناند كه مختصري از هاي مختلف آنشناسي، تعاريف گوناگون زيبايي و جنبهعلم زيبايي

. شناختي غزل كليم كاشاني استچه به طور خاص مورد توجه اين پژوهش است، نقد زيبايياما آن. آورده شده است

ات خاقاني، اشعار حافظ، سعدي و مسعود سعد سلمان، چون قصايد و غزليپيش از اين، بسياري از آثار ادبي هم

ات شمس، هفتغزليات صائب مورد نقد و ارزيابي پيكر نظامي، شعر خواجوي كرماني و در سبك هندي، غزلي

خورد، يتي كه در اين پژوهش به چشم مشناسي غزل كليم كاشاني با كيفياما زيبايي. اندشناختي قرار گرفتهزيبايي

شناسي مورد بررسي قرار در اين راستا علوم مختلف بيان، بديع و معاني از ديدگاه زيبايي. رويكردي نو و تازه است

زدايي، نوآوري و تناسب، آشنايي. اندبندي شدهآفريني تحليل و ردهاند و بر اساس عوامل و معيارهاي زيباييگرفته

بر ترفندهاي ادبي معمولاً. اندآفرين در اين پژوهش ذكر شدهمل زيباييپيچيدگي مواردي هستند كه به عنوان عوا

المقدور ترفندها بر اساس عاملِنگارنده تلاش نموده است حتي. آفرين استوار هستنداساس يك يا چند عامل زيبايي

زدايي ر فصل آشنايياي دبراي مثال اگر آرايه. دنبندي گردد طبقهنآفريني كه در آن بيشترين نقش را دارزيبايي

عامل يا يدرباره،تر است؛ هرچند در تحليل و بررسي آنزدايي آن قويآورده شده، به اين معناست كه جنبه آشنايي

تر است زدايي در آن قويي آشناييبراي مثال، تضاد چون جنبه.سخن رفته استنيز ديگر در آن سازِزيباييعواملِ

جديدي بنديطبقه،در اين پژوهش. زدايي آورده شده، هر چند عامل تناسب نيز در آن مؤثر استدر فصل آشنايي

در . است"شناسيبديع از ديدگاه زيبايي"كتاب بنديتا حدودي نزديك به طبقهكهها صورت گرفته است از آرايه

نمايي، بزرگغافلگيري و غيرمنتظره بودن،آفرين تكرار، تناسب، هاي بديعي بر اساس عوامل زيباييآرايهاين كتاب، 

چه در اين پژوهش با آنبندي اين تقسيمميان ييهاتفاوت.اندشدهبندي دو يا چندبعدي بودن و استدلال تقسيم

:ازاستعبارتوجود دارد كه صورت گرفته،

بندي اين پژوهشتقسيم"شناسيبديع از ديدگاه زيبايي"بندي كتاب تقسيم

.شودعلوم معاني، بيان و بديع را شامل مي.شامل علم بديع استتنها 

.آفرين به حساب نيامده استاستدلال عامل زيبايي.آفرين استاستدلال يكي از عوامل زيبايي

.آفرين شمرده شده استنوآوري و آفرينش، عامل زيبايي.آفريني به نام نوآوري و آفرينش نداردعامل زيبايي
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.ي آن استآفرين و تكرار زيرمجموعهناسب، عامل زيباييت.اندآفريناسب دو عامل زيباييتكرار و تن

.زداييآشنايي.غافلگيري و غيرمنتظره بودن

.پيچيدگي.دو يا چندبعدي بودن

.استزداييآشنايييكي از انواعنمايي، بزرگ.استآفريننمايي، عامل زيباييبزرگ

.زدايي آورده شده استي تضاد در قسمت آشناييآرايه.قسمت تناسب آورده شده استي تضاد در آرايه

.زدايي آورده شده استحسن تعليل در قسمت آشنايي.حسن تعليل در قسمت استدلال آورده شده است

.ارسال مثل در قسمت نوآوري و آفرينش آورده شده است.قسمت استدلال آورده شده استارسال مثل در

استدلال نخست اينكه . ها بيان شودي اين تفاوترسد كه توضيحاتي دربارهدر اينجا ضروري به نظر مي

زيبا نيست بلكه براي ،اي مانند حسن تعليل به خاطر همراه بودنش با دليلآرايه. تواند عاملي براي زيبايي باشدنمي

زدايي آورده شده آشناييره بديع و غيرمنتظره است، در فصل جا كه حسن تعليل همواحسنِ دليل، زيباست و از آن

كند بلكه ، ايجاد زيبايي نميحكم دليل مستند را داردكه مثلهمراه بودنش بابه خاطرو يا ارسال مثل . است

با تأكيدمطلب همراه شدن و در كنار آن نو و بديع بين مثل و مطلبي كه در شعر بيان شده يشباهت و رابطه

.شودميآفرينزيبايياست كه كلام بيشتر و تأثيرگذاري بيشترِ

است و آفرينياز اين رو نوآوري، عامل مهم و مؤثري در زيبايي. كندبخش است و ايجاد زيبايي ميتازگي، لذت

. به اين عامل اختصاص داده شودهم فصلي رسد كهضروري به نظر مي

دهد و چه هست نشان ميتر از آنشمرده شده است چرا كه چيزي را بزرگزدايي اي آشنايينمايي، گونهبزرگ

.آور استغيرعادي و شگفت

آفريني دارند، ري در زيباييات كليم كاشاني نقش موثّبديهي است در اين وجيزه، تنها شگردهايي كه در غزلي

اند، پرداخته نشده شناسي ارزش چنداني نداشتهكه از ديدگاه زيباييها به دليل ايناند و به برخي از آرايهذكر شده

.2، مقطعّ و موصل1اطراد: است؛ مانند

و در حقيقت، منابعي كه مورد مطالعه قرار گرفته است را در انجام شدهاي كتابخانهگيري از منابعبا بهرهپژوهش

.بندي كردتوان طبقهميدسته چهار 
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.زيبايي و شناخت آن مورد مطالعه قرار گرفته استاي از منابع براي يافتن تعريفي از دسته

.ها بهره گرفته شده استهاي ادبي؛ بيان، بديع و معاني از آنهايي است كه پيرامون زيباييدوم، كتابيدسته

.اندهايي كه پيرامون كليم كاشاني و سبك هندي نگاشته شدهسوم، كتابيدسته

بودهپژوهش اين يمورد استفادهكه باشد ميد قهرمان به تصحيح محم) همداني(كليم كاشاني ديوان ،چهارمو 

.است

شناختي غزل كليم پرداخته ها، به تحليل زيباييبرداري از آنمنابع و فيشياول يعني مطالعهيپس از مرحله

در پايان، . استبندي گرديدههايي يادداشت و دستهها در فيشبعد، نتايج حاصل از تحليل غزليشده و در مرحله

شايان .بندي و گزينش و در چند فصل نوشته شده استنامه طبقهاطلاعات به دست آمده، بر اساس موضوعات پايان

.باشدبيت مييغزل و شمارهيذكر است اعداد پايان ابيات به ترتيب از چپ به راست، شماره

:هانوشتپي

)119: 1370شميسا، (».استذكر اسم ممدوح و پدران او به ترتيب «: اطراد-1

در اصطلاح شعري را گويند كه حروف آن در كتابت متواصل نشوند و از يكديگر بريده «: مقطعّ-2

:باشند و به هيچ وجه از وجوه، پيوسته نتوان نوشت؛ مثال

ز روي و راي او آزرم آرم ز درد و داغ دوري زرد و زارم

».آن به يكديگر متواصل باشندموصل در اصطلاح، شعري را گويند كه حروف 

)137: 1369كاشفي سبزواري، (
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فصل نخست

كليات
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هاي انديشمندان شناسي پرداخته شده است و پس از بيان آراء و ديدگاهدر اين فصل، نخست به تعريف زيبايي

.آن مورد بررسي قرار گرفته استر درپيرامون زيبايي، تعريفي از زيبايي بيان شده است و سپس عوامل موثّ

شناسي زيباييتعريف- 1- 1

، معرفتي است كه از زيبا و زيبايي شودگفته مي» الجمالعلم«كه در عربي شناسي يا جمالشناسي زيبايي

.كندگفتگو مي

لغوي به معني احساس و يريشهلحاظنامند كه به مي) Aesthetics(هاي اروپايي آن را استتيك در زبان

اما نخستين بار كه الكساندر باومگارتن آن را در «ت ادراك حسي است حساسيت و دريافت عاطفي و تحقيق در ماهي

اين واژه در . تر تجربه يا ادراك زيبايي را از آن تعبير كرددر كتابي به همين نام به كار برد مفهوم خاص1750سال 

)هفت: 1386شپرد، (».تر يافت و به علم زيبايي اطلاق گرديدوسيعقرن نوزدهم به مرور دلالتي

تعريف زيبايي- 2- 1

شايد هرگز به درستي نتوان زيبايي را تعريف كرد و گفت كه چرا يك شيء زيباست اما اين امر مانع نگرديده 

امروز تعاريف گوناگوني براي هاي دور تا از گذشتههنرمندان و فلاسفه.نظران به تعريف زيبايي نپردازندكه صاحب

افلاطون زيبايي محسوس را . اندبرخي زيبايي را از ديدگاه متافيزيك مورد توجه قرار داده.اندزيبايي بيان كرده

زيبايي داشته و اي از مثالِاشيا وقتي زيبا هستند كه نصيب و بهره«از ديدگاه او . داندپرتوي از زيبايي مطلق مي

) 5: 1328شاله، (» .ته باشندپرتوي از آن درياف

.دانست نه وسيلهاو هنر را غايت مي. كردميكانت هنر را بر حسب ارزش گوهري آن تحليل 

: ويژگي داشت4زيبا از ديدگاه كانت 

.ي است كه از هرگونه بهره و سود و غرضي رهاستلذّتيزيبا به وجود آورنده

.زيبا براي همگان زيباست

.زيبا خود غايت است

.شودمستقل از مفهوم است و بدون مفاهيم شناخته مي
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، گاه در پيكر )فلسفه(شود ر مفاهيم شناخته ميمطلق گاه در پيك«. داندزيبايي را نمود ايده مينيز هگل

سي است ي ادراك حو گاه از راه شهودي كه زاده) دين(جويد شهودي كه هنگام به بيان آمدنش از مفاهيم سود مي

زيبايي با ديدگاه افلاطون از اين نظر تفاوت دارد كه افلاطون هر يديدگاه هگل درباره)99: 1380احمدي، (» )هنر(

يدهندهها را نشانزيبايييداند در صورتي كه هگل همهيك مثال مييدهندهها را سايه يا نشاننوعي از زيبايي

كه زيبايي موافقت دارديايراني دربارهيعرفا و فلاسفهاي از هعديهگل با نظريهينظريه. دانديك مثال مي

اين نگرش به هستي و زيبايي متعلق به مكتبي به نام مكتب .هايي از جمال مطلق الهي استنمودهاي زيبا جلوه

در حقيقت آن . اي از شعاع نور الهي استدر مكتب جمال، هستي جلوه«. جمال در عرفان اسلامي و ايراني است

) 158: 1380افراسياب پور، (» .اي جلوه نموده و آن تصويرها، همين موجودات هستندمطلق در آيينهجمال 

ايرانيِ باسوادي بوده است كه به مراكز اصلي علم و «او . استابوحلمان فارسياز جمله بزرگان اين مكتب، 

ني يافته و در دنياي آن روز او را با عرفان مانند دمشق مسافرت كرده و در تصوف به مقامي نايل آمده كه شهرت جها

هاي زمين ي آن جمال و زيباييموجودات را جلوهيخداوند را زيباي مطلق دانسته و همه. اندشناختهنام صوفي مي

)321همان،(» .دانسته استرا تجلي آن زيبايي الهي مي

باشدنوع زيبايي، محبوب و مطلوب ميهر «به نظر او . يكي ديگر از بزرگان اين مكتب استد غزاّلي امام محم .

بخش بودن زيبايي و لذّتنخستين عامل، : داندت زيبايي ميترين عوامل محبوبيمهم را از عمدهيكه دو نكتهچنان

را كه فرزند زيبايي است، لذّتبرآمده از آن را ذاتي دانسته و لذّتاو زيبايي و . ديگري ملازمت زيبايي با كمال است

او زيبايي را به دو دسته تقسيم كرده، . ... آور و محبوب استلذتّ، داند، يعني ذات زيباييدر سرشت زيبايي مي

اما جمال ظاهر . از نظر او زيبايي اصيل و حقيقي همان جمال باطن است. زيبايي صورت ظاهر و زيبايي صورت باطن

)327همان،(» .داندمه و پلي براي رسيدن به كمال و زيبايي حقيقي ميمقدكند و آن را را نيز نفي نمي

داند چراكه از آن جمال مطلق بهره برده و آن زيبايي مطلق چنان هستي را زيبا مييهمه«نيزاحمد غزاّلي 

)332همان،(».گرما و شوري به پا نموده كه نخستين نمود آن عشق است

ات هستي با نيروي عشق در آفريند و تمامي ذرزيبايي است كه عشق را مي«القضات همداني عيناز نظر 

)336همان،(» .حركت هستند
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با نگاهي عارفانه خداوند را او . استجويي همه در وصف عشق و عاشقي، زيبايي و زيبايينيزسنايي غزنوي آثار 

:معشوق حقيقي دانسته و همه را مست عشق و زيبايي او گفته

ا راـا، پست مـرد ماهـت كـجلالا راـت مــا هســانـرد جــت كـجمال

ا راـت مـو مسـس تـرگـان نـبسردــت كـمرّـق روي خــراب عشــش

)345: 1375سنايي، (»چو مشكين زلف تو پيوست ما راده داردـــوريــت شــبـاي لـــنـمـت

موجودات عاشق يهمه. جمال مطلق و زيباترين زيبايان است،خداوند«ين سهروردي الدشيخ شهاباز نظر 

ات ميل دارند شبيه او باشند يعني زيبا باشند و ذريهمه. جمال الهي هستند و به شوق او در حركت هستند

)350: 138افراسياب پور، (» .شودحركت و خلقت از اينجا فهميده مييفلسفه

يباشد و نخستين صادر، زيبايي و نخستين آفريدهاي از جمال الهي ميهستي جلوه«، بقليدر نظر روزبهان 

اين زيبايي، موجودي به نام عشق است كه با ايجاد گرما و اشتياق هستي را به حركت واداشته و زندگي را به 

».تاب مستوري نداردرواش جلوه نموده، كه پريچرخش درآورده، و خداوند كه زيباست بناچار نور و زيبايي

رساند و اي از جمال الهي و نردباني كه انسان را به كمال ميروزبهان براي زن نيز به عنوان جلوه«)358همان،(

شيخ به . اي قائل شده استالعادهتر است، ارزش فوقبيشتري دارد لذا به خداوند نزديكيچون از زيبايي بهره

» .داندحتي به رنگ سرخ دلبستگي خاصي دارد، گويا آن را رنگ عشق و عاشقي ميها علاقه داشته وزيبايييهمه

)361همان،(

او بر زيبايي است، يهدهد و تكيار در حقيقت حركت روح انسان را به سوي خداوند نشان ميهاي عطّسروده«

:جمال سيمرغ بايد فاني گردد، تا به سوي معشوق راه بسپاردينهيعني هر كس در آي

ر لامحالـو ز جمالش هست صبالـچون كسي را نيست چشم آن جم

از كمال لطف خود، آيينه ساختتـت باخـق نتوانســش عشـا جمالـب

)367همان،(»رــروي او در دل، مگي ـببينا ـترـــگـه دل، در دل نــت از، آيينـهس

كمال روحاني . رقصيدو در سماع با شاهدان ميكردپرستي ميپروايي جمالاوحدالدين كرماني با كمال بي«

ات او در موضوع شاهدبازي و وصف زيبايي در رباعييعمده. دانستهاي صنع ميزيبايييسالك را در مشاهده

:مردان است
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ر استـتي دگو اندر لب هر يكي نباهر خوش پسري را حركاتي دگر است

)1380:377افراسياب پور، (» تـر اسـليكن كله و قبا حياتي دگدـارنـران بسيــوزه دلبــادر و مـدر چ

دريافت عشق و معرفت يهسن بسيار سخن گفته و آن را ريشزيبايي و حيبابا افضل كاشاني نيز درباره«

:داندمي

گفتم همه ملكتوستايةچو ذره در سخورشيد فلك توستسن سرمايةح

دـي بزنـه ماهـا بـاه تـو ز مـق تــعشـدي بزنـاهـف چـوسـو ره يـن تـحس

)393همان،(»ريـق خبـان و دلت بيابد از حـا جـتـريـظـن نـق كـال حـجمةـندر آيي

زعم رومي زيبايي به «. آن جمال مطلق استيهبيند، زيرا جلوبا نگاهي جمالي، تمام هستي را زيبا ميمولانا 

بيدار كردن انسان و آگاهانيدن يهترين وسيلپروردگار در اين دنياي كون و فساد و آنييهواسطنقش مستقيم و بي

. ديدپايان او را ميوجود خداوند و قدرت و رحمت بييهواسطاو در زيبايي دليل بي. او نسبت به عالم معناست

زيبايي هست، پس خدا «: شدوجود خداوند در اين عبارت موجز خلاصه ميتوان گفت كه از ديد رومي دليل مي

يافت، از طبيعت بكر گرفته تا وجود آدمي و هنر، اما بيش از افزون بر آن، رومي زيبايي را در همه چيز مي» .هست

».رسيدشكلي ميهمه در شعر، موسيقي و آن رقص قدسي كه رومي به مدد آن از اشكال زيبا به بي

جمال الهي در هستي دانسته و زن را موجودي برتر كه جامع يهاو زن را به عنوان مظهر جلو«)129: 1375ر، نص(

) سنح(ترين نوع زيبايي زن عالي«)405: 1380افراسياب پور، (» .شناسدهاي مادي و معنوي لازم است ميزيبايي

.نباشد هيچ استات حق چه نمود و بازتاب صفخاكي است، ولي زيبايي خاكي چنان

)406همان، (» )942دفتر سوم، (ق ـرقيةردـگوييا حق تافت از پقـب چون عقيـرو و لـال و ابـرو و خ

حق تعالي يهها را جلواين زيبايييهورزد و همها عشق ميزيبايييهسعدي نيز مانند ديگر عرفا به هم

.ستاوپرستي سعدي، شاهدبازيهاي جماليكي از جنبه. بيندمي

دهد، اينك خريدار آمدستگر به جاني ميارـانگـساربانا يك نظر در روي آن زيب

)49: 1375سعدي، (گويم كه چشم از بهر اين كار آمدستمن هميكنيش ميـر در آفرينـگر تو انكار نظ

ورزيد، او جمال ميها عشق و از معدود استادان زيباشناسي است و به زيباييپرستان استحافظ نيز از جمال«

ها و كمالات دانسته و كمال مطلق را خداي متعال شناخته و معتقد بوده كه مجموع زيباييرا مظهري از كمال مي
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يكنندهنگرد كه منعكساي ميو با نگريستن در جمال و كمال جهان و آفرينش، گوئي در آيينه. مثال استذات بي

دوستي و عشق به حافظ هم، جماليدر انديشه)5898: 1370، همايون فرخّ(» .جمال و كمال خالق است

. شودگاه رخ معشوق ازلي هستند ديده ميزيبارويان كه جلوه

)251: 1362حافظ، (به دست مردم چشم از رخ تو گل چيدنم چيست؟ـاغ عالـاي بـراد ما ز تماشـم

:كندپرستي و نظربازي خود افتخار ميبه جمالاو

)231همان، (امهـر آراستـن هنـه به چنديـا بداني كـتاشـگويم فو نظربازم و ميعاشق و رند

از ديدگاه او در ابتدا تنها . داندهاي زيبايي از آن جمال مطلق را سبب پيدايش موجودات ميگريجلوه،جامي

. زيبايي بوده و از آن عشق به وجود آمده است

تـسن سلطان اسـق بنده است و حـعشتـان اسـف و احسـد لطـق دربنـعش«

ويـق آن سـه سجده عشـر بـد سـنهميروــد ايـنميـن مــسـا حــر كجــه

ازـــوي نيـــه كـود را بــحمـد مـوانـخــازاس ايــه در لبــود آنكــن بـسـح

)192: 1375جامي،(» يــميلود ــوي خــسداده س را ــقيـييلـوت لـسـه كـبود آن ــن بـسـح

بيداري يهاي هستي را بهترين وسيلهورزي به زيباييدانسته و عشقجمال يزائيدهراعشق«نيز ملاصدرا

».داندنيروها و استعدادهاي انساني به سوي كمال و معنويت مييكنندهها و تحريكروح و جان انسان

)462: 1380افراسياب پور، (

يابوحيان توحيدي دربارهبه زيبايي بيان شد، نظر حكيمهايي كه از سخنان عارفان نسبت علاوه بر ديدگاه

زيست و در آثارش نظريات الاصل كه در قرن چهارم هجري ميفردي است فارسياو . زيبايي نيز قابل توجه است

يهمهيدر نظر توحيدي، جهان فيض الهي است كه از سوي پديدآورنده«.شناختي جالب توجهي وجود داردزيبايي

پس زيبايي نفس بشري برگرفته از زيبايي خداوند و وجود ... ها صدور يافته استآفريدهيهمهيها و آفرينندهپديده

به اعتقاد «افلاطون در اين است كه تفاوت نگاه توحيدي و ) 69: 1383الصديق، (» .اين برگرفته از وجود آن است

ل وجود ثُها تنها در عالم م"زيبا"يست و همه"زيبا"، بلكه هرچه در اين جهان وجود ندارديي"زيبا"افلاطون هيچ 

هاي عالم مثلُ "زيبا"اند و زيبايي خود را از آن هاي عالم مثلُ"زيبا"هاي زميني تقليد و تصويري از "زيبا"دارند و 

يوالا و اعلاي زيبايي است و همهيهندر حالي كه به اعتقاد توحيدي، صفات خداوند و افعال او، نمو. گيرندبرمي
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نظر توحيدي دو گونه زيبايي در «) 73: 1383الصديق، (» .گيرنداشياء زيبايي خود را از اين صفات و افعال برمي

الوجود فيضان ندارد و اين زيبايي از سوي خداوند واجبنخست زيبايي مطلق كه حركت و دگرگوني به آن راه : است

اي در اشياي زيباست و اين ديگري زيبايي مادي است كه نسبي و موصوف به صفات ويژه. گيرديابد و نشأت ميمي

درك و دستيابي به زيبايي مطلق خاصِ عقلِ مجردّ است كه از معقول . زيبايي در جهان زميني وجود و واقعيت دارد

طلبد، اما آدمي از راه حس كه خستگي و دلتنگي يابد و از آن رهايي نميويش خستگي، فرسودگي و دلتنگي نميخ

درك و فهم زيبايي مادي نسبيت دارد و تابع طبايع و . رسديابد و بدان نميآورد، هرگز به اين زيبايي دست نميمي

اين نسبيت زيبايي ناشي از خير يا شري است كه ... .آن رسيدتوان به عادات اجتماعي است و از راه حواس و عقل مي

رسد؛ هر چيز اگر به غايتي نيك بينجامد، زيباست و اگر به غايتي بد منجر شود، زشت از هر چيز به انسان مي

)77همان، (» .است

از نظر اين مكتب . اندشناسي مورد بررسي قرار دادهبرخي زيبايي را از ديدگاه جامعهها،علاوه بر اين ديدگاه

جا كه هاي اجتماعي، تا آنكند عبارت است از آداب و رسوم، عادات و سازماندر زيبايي نقشي اساسي ايفا ميچهآن

.يابدهاي جغرافيايي متفاوت، معناي زيبايي نيز تفاوت مياز نظر نژادهاي مختلف و محيط

نسبت به زيبايي وجود دارد، ديگري كه يهنظريبر. داندست كه زيبايي را داراي منشأ زيستي مياايهنظري

.خواهيمناميم كه آن را ميرا زيبا ميما چيزي . ، زيبايي يك شيء به علت مطبوع بودن آن استاين ديدگاهاساس

زشت «او .استه از بزرگان اين نظرينيچه .چه موضوع نيازمندي اساسي طبيعت ما باشد، امكان زيبا بودن را داردآن

اش شكر را نه براي شيريني. نمايدبخش به حال نوع زشت ميداند، هر چيز زيانو زيبا را امري بيولوژيكي مي

هر شئ مفيد پس از مدتي . استخوريم بلكه شيريني آن در مذاق ما از آن روست كه يكي از منابع مهم انرژي ممي

)1370:221دورانت، (» .گرددميلذيذ 

گفته لذّتاين نظريه كه اصالت «. اندگنجاندهرا در تعريف خود از زيبايي لذتّ،نشناسابسياري از زيبايي

باشد زيبا نيز بخشلذّتدهد، بزرگان آن معتقدند كه هرچه بخشي اهميت ميلذّتشود، در تحليل زيبايي به مي

پژوهش مورد توجه و استفاده قرار گرفته در اين ي است كه بيش از همه اين تعريف) 25پور، افراسياب(» .خواهد بود

.است


